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درك مطلب (شماره 1)

کلاس پنجم ابتدایى

اطر علاقه به حیوانات به تنهایی در جنگل زندگی می کرد. او روزها در جنگل می گشت و اگر حیوانی پیرمردی به خ

ی حیوانات جنگل او را دوست داشتند. فقط یک عقاب بود که او را دوست  هاو را درمان می کرد. همزخمی می دید، 

دام یک شکارچی، بالش شکسته بود و گمان می کرد آن نداشت، بلکه دشمن پیرمرد بود. عقاب چندین سال پیش در 

ب فرصت را مناسب دید تا انتقام بگیرد. به نزد مار بیمار شد. عقاشکارچی همان پیرمرد است. تا اینکه یک روز پیرمرد 

ت رفت و از او کمی زهر گرفت. غذایی درست کرد و زهر را داخل غذا ریخت و از بقیهّ ی حیوانات مهربان جنگل خواس

دهد. وقتی به کلبه ی پیرمرد رسید، دید یک شکارچی تفنگ را به سمت پیرمرد نشانه تا اجازه دهند او به پیرمرد غذا 

عقاب را شکار کنم. پیرمرد از شکارچی خواهش  نگرفته و به او می گوید: تو همیشه مزاحم من هستی و اجازه ندادی آ

ب که این حرف ها را می شنید، شروع به بال زدن کرد. غذای عقاب کرد تا به حیوانات جنگل کاری نداشته باشد. عقا

روی زمین افتاد. شکارچی با دیدن آن غذا، از فکر شکار عقاب، بیرون آمد و شروع به خوردن آن کرد. زهر در جان او 

 اثر کرد و او را از میان برد.

از آن روز به بعد، عقاب بهترین دوست پیرمرد شد.

 گفت و گو کنید

 علت تنفّر عقاب از پیرمرد چه بود؟ .1

 . چرا شکارچی می خواست پیرمرد را بکشد؟2

 . به نظر شما، اشتباه اصلی عقاب چه بود؟3
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درك مطلب (شماره 2)

کلاس پنجم ابتدایى

 شمم مم  ب  کودکی یک پیله کرم ابریشممپ پی ا کرد ب بخ دود به دخ ه بردی یک زبپ پیله ک ی بخپ .مم ی کودع  ممخ    خ

پربا ه زا ت خ.ممخ کردی پربا ه دیلی ت م  ی کرد تخ ب خ دود زا اپ .مماخج ایشخد .مم ج  دخز  کد ی بم  اپ   وتی پربا ه 

د   اپ ت م کشی  ب حرکتی  اردی به  ظر  ی ز ی  که اب ت خم  می دود زا کردج ا   ب دیگر قخدز به ادا ه ی کخز 

کد ی اب بخ یک قیچی پیله زا بخپ کرد ب پربا ه زاح  اپ آخ بیربخ آ  ی ا خ  ی م ی کودع تمم یپ فر   به پربا ه ک ک 

ب خ پربا ه  توزوم بود ب بخل  خیش کوچک ب چربکی ج بود  ی کودع   وتی به پربا ه  گخج کرد ب ا تظخز دا.   ر لحظه 

ه تخ آدر   رم   خخ طوز زبی بخل  خیش بززگ .مممو   ب اب پرباپ کد ی ا وخ  یک یک اپ ایت اتو خا  خ  ی تخد  ی پربا 

.اپ دود  ی دزی  ب ب خ  توزوم ب بخل  خی چربکی ج ام زا به ایت طرج ب آخ طرج  ی کشخ  ی

 گفت و گو کنید

 ی چه چیزی بخ ث .  پربا ه د   اپ ت م باش ؟1

 ی  تیشه ی کخزی که کودع ا شخم داد  چه بود؟2

د ج ای دز ا تظخز اب بود؟ی افر پربا ه به ت م دود ادا ه  ی داد  چه آی3

آیخ تخ به حخل دز  وقمیتی .بیه پربا ه قراز فر ته ای  طوزی که اپ ادا ة ت م کردخ د   باشی؟ -4
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درك مطلب (شماره 3)

 کلاس پنجم ابتدایى

در زمان های قدیم چهار مرد در کنار دیواری نشسسس سسسند  ودنده هر چهار ننر بردسسسند  ودنده یها از  ن ها  ر   ود

دوم روما  ود و  دیگری ترک ز ان  مرد 

 

دنگا شنند و  اید  رای رفع بر چهارمین مرد فارسه  نها تنها یک درهم دا

« هنر ادت انگور  خریم هم شیرین ادت و هم رفع تشنگا ما کنده » یک چیز ما خریدنده مرد فاردا ز ان بنت: 

ن ازُوم ما خواهمه م» مرد ترک ز ان  ا  نها وارد بنت و بو شد و بنت: « لا   نب  خریم  هنر ادته » مرد  ر  بنت: 

چرا د وا ما » مرد روما کد  حث و جدال  نها را تماشسسا ما کرد  ج و  مد و بنت: « ازوم از انگور و  نب  هنر ادسسته 

دنافیل  خریمه  شمندی از « کنید  د نظر من ا  نها  دون  نهد معنا  ن ک مد ها را  دانند  ا هم د وا ما کردنده مرد دان

چاره ی کار را  د من » د وای  نها شده او کد معنا واژه ها را ما دان ت ج وتر رفت و بنت:  نجا ما بذشت و منوجّد 

پول را برفت و  رای  نها اندکا انگور خریده  ازبشت و  د  نها « وابذاریده من هر چهار ننر شما را راضا خواهم کرده 

ر   نب و ازوم و ادنافیل همگا  د یک معنا ه نندهانگورها را داده چهره ی هر چهار ننر  نها شادمان شده چرا کد انگو

گفت و گو کنید

ه اخنلاف  ن چهار مرد  ر در چد چیزی  ود؟1

 ه این اخنلاف چگوند  رطرف شد؟2

ه وقنا  ین ما و دیگران  اخنلافا پیش ما  ید   هنرین راه حل چی ت؟3
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درك مطلب (شماره 4)

کلاس پنجم ابتدایى

خود جلب می کرد. همه آرزو تملّک آن را داشتند. بادیه  مردی اسب اصیل و زیبایی داشت که توجّه هر بیننده ای را به

ضه کند، امّا مرد موافقت نکرد.  شتر معاو ضر بود آن را با دو  شت و حا سب را دا شین ثروتمندی بود که آرزوی آن ا ن

بادیه نشییین تیییمیف  رفت با حیله ای آن را به دسییت آورد. خود را به شییکل یک  دای بیمار درآورد و در حاشیییه ی 

ست که به او کمک کند.  دا ب شد و خوا سب پیاده  ست. مرد با دیدن  دا از ا ش سوار ن سب  یابان در محلّ عبور مرد ا

 فت کمک کن و مرا سییوار اسییب به نبد  بیب ببر. ومتی مرد او را سییوار بر اسییب کرد،  دا پاهای خود را مکف کرد و 

اد زد: صبر کن. وجدان داشته باش و خواهش مرا برآورده اسب را به پیش راند. مرد متوجّه فریب بادیه نشین شد. فری

کن. بادیه نشین کمی دورتر ایستاد تا بشنود.

مرد  فت: این اتّفاق را برای هیچ کس تعریف نکن که چگونه مرا  ول زدی. بادیه نشیییین تمسییینر کنان  فت: چرا  

ه باشیید ا ر همه این جریان را بشیینوند دیگر مرد  فت: چون ممکن اسییت زمانی بیمار درمانده ای کنار جادّه ای افتاد

صاحبش پس  سب را به  شت و بدون اینکه حرفی ببند ا شد؛ باز  شرمنده  شین  سی به او کمک ننواهد کرد. بادیه ن ک

داد.

 گفت و گو کنید

 . مرد بادیه نشین چه نقشه ای برای به دست آوردن اسب کشید 1

 نشین  ذاشت  . حرف های مرد اسب سوار چه تأثیری بر بادیه2

. چرا مرد اسب سوار از بادیه نشین خواست که این ماجرا را برای کسی تعریف نکند 3

 . انجام هر کار بدی از جانب ما، چه تأثیری در فرهنگ جامعه می  ذارد 4
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درك مطلب (شماره 5)

کلاس پنجم ابتدایى

شان کند.  شکار تربیت سپرد تا برای  شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد. آنها را به مربّی  شاهی دو  یک ماه پاد

بعد، مربّی نزد شاه آمد و گفت: یکی از شاهین ها به خوبی تربیت شده و می تواند پرواز کند امّا دیگری روی شاخه ای 

شهر رسید. پادشاه اعلام کرد که اگر کسی بتواند  نشسته و از جایش تکان نمی خورد. این خبر به گوش همه ی مردم 

شاهین را از شاهین را به پرواز درآورد، هدیه ی بزرگی  ست  شاورز توان دریافت خواهد کرد. بعد از یک ماه، مردی ک

جایش بلند کند. پادشااااه به او گفت: تو اتماا جادوگری کرده ایگ بگو چگونه توانساااتی شااااهین را به پرواز درآوری  

ین فهمید که کشاورز گفت: سرورم کار ساده ای بود. من فقط شاخه ای را که شاهین روی آن نشسته بود بریدم. شاه

بال دارد و شروع به پرواز کرد.

 گفت و گو کنید

 . سرانجام تربیت مربّی چه بود 1

 . چه کسی توانست شاهین را به پرواز درآورد 2

 . به نظر شما چرا شاهین، میل به پرواز نداشت 3

. کاری که کشاورز انجام داد، چه نتیجه ی اخلاقی دارد 4
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درك مطلب (شماره 6)

کلاس پنجم ابتدایى

توانهسسم ماهی کرب. ا  پیر   ناتوان شسس ه بوب   اا اکه ه بکگر ن یهای توی آب نگاه میمرغ ماهی خواری لب برکه نشسسهسسوه بوب   به ماهی

ای به کار ببه ! اگر بخواهی ه یهجا بهشیهی، اا گرسهگی خواهی ! بسم کم حیلههماهی خوار بیچار»خورب. با خوب گفم: هرت میبگیرب، ح

 «مرب.

امر ا ب  »ای آم ه بوب گفم: ماهی خوار که بر ذههش حیله« ای؟ق ر گر وهچرا اکن»خرچهگی به سسسوی مرغ ماهی خوار ر م   به ا  گفم: 

ها ر م   به خرچهگ به سسسر م ن ب ماهی« های اکن برکه را بر تور بیه اان .جا آم ن    با هم قرار گذاشسسوه  تا ماهیگیر به اکهجوان ماهی

ای بکگر ببرب. مرغ ماهی خوار که مهوظر اکن پیشسسسههاب بوب با ها اا مرغ ماهی خوار ک ک خواسسسسوه  تا آنان را به برکهر باب. ماهیآنها خب

ها برای ر ون  جله باشسسوه . مرغ ماهی خوار بسسسم به کار شسس . تا ابی اا آنها را برباشسسم   با خوب برب. ی ماهیک ال میل پذکر م. ه ه

 نشهم   آنها را خورب. ماهی خوار  قوی ت ام ماهی را اا برکه خارج کرب، به   ر خوربن خرچهگ ا واب. ای سپس بر گوشه

خرچهگ برای  رار اا برب تههاکی بر پشم ماهی خوار سوار ش « جا چه کار کهی؟ بیا تا تو را هم ببرم.خواهی اکهتک   تهها می»به ا  گفم: 

سوخوان ماهی سوخم. بر کک لحظه، چهگالها را بکههگام پر اا، ا     بلش برای آنها 

 

های قوی خوب را ب ر گربن ماهی خوار ان اخم   ا

 را اا پای برآ رب. خرچهگ اا اکه ه به ماهی خوار ا و اب کربه بوب بهیار ناراحم   غ گین ش    خوب را سرانش کرب. 

 وگو کنید گفت

 کربن ؟  ها برای نجات جان خوب چه راهی را انوخاب. ماهی1

 ها چه بوب؟ ی مرغ ماهی خوار برای خوربن ماهی. حیله2

ی مرغ ماهی خوار پی ببرب؟ . چه چی ی با ث ش  تا خرچهگ به حیله3

 . کاری که خرچهگ انجام باب چه اش الی باشم؟ 4

 گیرکم؟ ای می. اا اکن باسوان چه نویجه5
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درك مطلب (شماره 7)

کلاس پنجم ابتدایى

گشت. رفت و عصر برمیکرد. او هر روز همراه گاوش به مزرعه میرئوف مردی مؤمن و پاک بود و به هیچ کس بدی نمی

طور که به دنبال رئوف بود، احساس کرد یک روز هنگام بازگشت از مزرعه، دزدی بدجنس او را تعقیب کرد. دزد همان

آید. برگشت و موجودی بلند قد و بدترکیب را دید. زبانش بند آمده بود. دزد پرسید: سرش نفس زنان میکسی پشت 

اش رسید. یکی دو رئوف به خانه« خواهم رئوف را بکشم.من دیو هستم و می»موجود بدترکیب گفت: « تو که هستی؟»

استند خوای کشیدند و میذهن خود نقشه ام در، هر کدساعت گذشت و او خوابید. دزد و دیو که فرصت را مناسب دیدند

امّا دیو « گردم؛ بعد تو برو!روم و بر میتو بنشین! من فوراً می»زودتر از دیگری، به هدف خود برسند. دزد به دیو گفت: 

 ها از سر و صدای آن دو بیدار شدند. نپذیرفت. بین آنها دعوا شد. رئوف و همسایه

دیو هم « خواهد تو را بکشد.خانه! این دیو میآهای صاحب»است با صدای بلند گفت:  وف بیدارئدزد وقتی فهمید ر

ها آن دو را بگیرند که دیو و دزد چیزی نمانده بود که همسایه«. خواهد گاو تو را بدزدداین دزد می»فریادکنان گفت: 

خواب رفت خبری نیست با آرامش به رختفرار را برقرار ترجیح دادند و رفتند. رئوف به بیرون خانه آمد و وقتی دید 

 و خوابید. 

 وگو کنید گفت

 . قصد دیو از تعقیب رئوف چه بود؟ 1

 ی خود انتخاب کردند؟ . دزد و دیو چه زمانی را برای اجرای نقشه2

. چرا دزد و دیو در تعقیب رئوف با یکدیگر همکاری کردند؟3

شود؟ ی دزد و دیو، برملا. چه چیزی باعث شد نقشه4
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درك مطلب (شماره 8)

کلاس پنجم ابتدایى

ای به کرد. هرگاه کلاغ، جوجهای دور، کلاغی روی درختی لانه داشت. ماری بزرگ پایین آن درخت زندگی میدر بیشه

خورد. این غصهّ، کلاغ را پیر کرده بود. کلاغ نزد دوستش شغال رفت و از او مشورت خواست. آورد، مار آن را میدنیا می

شغال پیشنهاد خوبی برای او داشت و با هم نقشه کشیدند تا آن کار را انجام دهند. کلاغ به سمت آبادی رفت. انگشتری 

تر را برداشت. صاحب انگشتر به همراه برّاق و درخشان در کنار یک حوض دید و در فرصت مناسب پایین آمد و انگش

ی مار رسید، انگشتر را انداخت. مار دویدند. کلاغ وقتی به نزدیکی لانههمسرش و بعضی از اهالی آبادی، به دنبال کلاغ 

اش بر سر مار زد. دیگری سنگی را به سر دستیء درخشانی را دیده بود، بیرون آمد. مردی با چوبکه از داخل لانه، شی

پرتاب کرد و مار همان لحظه در جایش ثابت ماند و مرُد. به این ترتیب کلاغ، با تدبیر و مشورت با دوست خوب خود او 

 توانست دشمن را از میان بردارد. 

 وگو کنید گفت

 . علتّ ناراحتی کلاغ از مار چه بود؟ 1

ی خود چه کرد؟ . کلاغ برای برطرف کردن ناراحتی و غصه2ّ

 برای از بین بردن مار چه بود؟  ی شغال. نقشه3

 دانید؟ . علتّ موفّقیت کلاغ را چه می4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

https://mashghonline.ir


درك مطلب (شماره 9)

کلاس پنجم ابتدایى

شد تا روز کمتر میکردند. یک سال باران نبارید. آب چشمه روزبهای پر آب چند فیل در کنار هم زندگی میدر کنار چشمه یدر سرزمین

ها ی ماه راه افتادند. اطراف چشمه خرگوشی دیگری به اسم چشمهچشمهها با مشورت همدیگر به سمت اینکه چشمه کاملاً خشک شد. فیل

زده بودند. دور هم جمع شدند تا تصمیمی بگیرند. ها، چند خرگوش زیر دست و پا ماندند. آنها بسیار وحشتکردند. با ورود فیلزندگی می

ها بسیار بزرگ هستند و ما فیل»رگوش دیگری گفت: خ« شویم.ی ما کشته میاگر دست روی دست بگذاریم، همه»یکی از آنها گفت: 

 « توانیم با آنها بجنگیم.نمی

ها رفت. پیروز نزدیک فیل« ی خوبی دهد.ای دارم که امیدوارم نتیجهدوستان! من نقشه»ها که پیروز نام داشت گفت: یکی دیگر از خرگوش

ماه از دست شما بسیار عصبانی است و پیغام داده اگر از پیغامی دارم،  من از جانب ماه»بر روی کوهی قرار گرفت و با صدای بلند گفت: 

ها جلو رفت یکی از فیل« کنید بیایید تا به شما نشان دهم.شود، اگر باور نمیسرزمین او خارج نشوید، تا چند روز دیگر آب چشمه تمام می

فیل خرطومش را در آب « ار بده تا ببینی ماه چقدر عصبانی است.خرطومت در چشمه قر»تا به همراه پیروز به چشمه رسیدند. پیروز گفت: 

گونه شده است. بسیار ترسید و اش اینقرار داد و تصویر ماه که در آب افتاده بود، لرزید. فیل گمان کرد ماه به خاطر عصبانیت زیاد چهره

ها از آن سرزمین، خارج ی فیلند متوجّه شدند همهها از خواب برخاستاین خبر را به دوستانش رساند. فردای آن روز، وقتی خرگوش

 اند. شده

 وگو کنید گفت

 . چرا فیل از ماه ترسید؟1

 ها، در هنگام برخورد با مشکل چه کاری انجام دادند؟ ها و خرگوش. فیل2

افتاد؟ شدند، چه اتّفاقی میکردند و تسلیم میها به حرف خرگوش دوم عمل میی خرگوش. اگر همه3
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درك مطلب (شماره 10)

کلاس پنجم ابتدایى

کرد. تا اینکه شیر مریض ی غذای شیر تأمین میماندهکرد. او همیشه از روی تنبلی غذای خود را از تهگر با شیری زندگی میروباهی حیله

 طبیبان تنها راه علاج را،»اش را به شیر گفت. شیر گفت: توانست برای خود غذا تهیّه کند. روباه بسیار ناراحت بود و ناراحتیشد و نمی

و برای شیر بیاورد. او به سوی چشمه رفت و خر را دید. خر که روباه تصمیم گرفت خری را پیدا کرده « دانند.خوردن مغز و گوش خر می

تو چرا باید تا آخر »بسیار خسته بود وقتی روباه را دید شروع کرد به گلایه کردن از صاحبش. روباه که موقعیت را مناسب دید، به او گفت: 

گر را پذیرفت. خر بیچاره حرف روباه حیله« بکشی؟! بهتر است همراه من بیایی و در دربار شیر تا آخر عمر با آسودگی زندگی کنی! عمر بار

وقتی شیر، خر را دید، چنگی زد و پشت خر را زخمی کرد. خر ترسید و با سرعت زیاد، فرار کرد. روباه وقتی دید که شیر نتوانسته طعمه را 

گونه رفتار کند. بازگرد و در کنار ی زیاد شیر به تو، باعث شد اینعلاقه»اره به فکر چاره افتاد. به سراغ خر رفت و به او گفت: شکار کند دوب

بار با زرنگی، گردن خر را گرفت و او را کشت. به های روباه را خورد. شیر اینخر دوباره فریب حرف« حیوان مهربان جنگل آرام باش.

روباه که بسیار گرسنه بود، نه تنها گوشت، بلکه مغز و گوش خر را نیز خورد. « شروع به خوردن گوشت کن تا من بازگردم. تو»روباه گفت: 

خری که دوبار »ای کرد و گفت: روباه بازهم حیله« پس مغزش کو؟»وقتی شیر بازگشت و دید برای او چیزی نمانده، عصبانی شد و پسید: 

 « نه مغز دارد و نه گوش! فریب یک حرف ساده را بخورد،

 وگو کنید گفت

 ای، خر بیچاره را به دربار شیر برد؟ باه با چه نقشهور. 1

 خواهد برسد؟ . چرا شیر در پایان داستان، نتوانست به آنچه می2

 ی مثبتی برداشت کرد؟ توان از رفتار روباه، نکته. آیا می3

هاست؟گر کدام خصوصیتّ اخلاقی در انساننمایانهای اخلاقی در شیر، روباه، و خر، . صفت4
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درك مطلب (شماره 11)

کلاس پنجم ابتدایى

فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو »قراط به او گفت: س« راز موفقّیت چیست؟»مرد جوانی از سقراط پرسید: 

صبح فردا، مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. سقراط از او خواست تا به سوی رودخانه او را همراهی کند. « بگویم.

ی آنها رسید. ناگهان زیر چانه ی رود رسیدند و به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب بهجوان با او به راه افتاد. به لبه

سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد. جوان نومیدانه تلاش کرد تا خود را رها کند، اماّ سقراط آنقدر قوی بود 

که او را نگه دارد. مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید تا بالأخره، توانست خود را رهایی بخشد. 

زیر آب، چه »روی آب آمد، اوّل نفس عمیقی کشید و هوا را به اعماق ریه فرستاد. سقراط از او پرسید:  همین که به

اشتیاق هوا را داشتی،  هر زمان که به همین میزان که»فت: سقراط گ« هوا»گفت: « چیزی را بیش از همه مشتاق بودی؟

 «.موفقّیت را مشتاق بودی، تلاش خواهی کرد که آن را به دست آوری

بنابراین برای رسیدن به هر هدفی، باید مشتاق آن بود و با انگیزه برای رسیدن به آن تلاش کرد. 

 وگو کنید گفت

 . سؤال مرد جوان از سقراط چه بود؟ 1

. سقراط با این کار، قصد آموزش چه چیزی را داشت؟ 2

 . شما در زندگی به چه چیزی اشتیاق فراوان دارید؟ 3

 . به نظر شما، راز موفقّیت چیست؟ 4
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درك مطلب (شماره 12)

کلاس پنجم ابتدایى

ای پنهان شد تا ببیند چه کسی ی اصلی قرار داد. سپس در گوشهدر روزگار قدیم، پادشاهی سنگ بزرگی را در یک جادّه

زدند. برخی هم رسیدند ولی آن را دور میدارد. برخی از ثروتمندان با کالسکه به کنار آن سنگ میآن را از مسیر بر می

گذشت. او از آنجا می تنداده آن را بردارند. یک مرد روستایی با بار سبزیجا گفتند که چرا دستوربه شاه بد و بیراه می

جا کرد و به کنار جادّه هلُ داد. او متوجهّ ریخت، آن سنگ را جابهو صورتش عرق می با تلاش فراوان و در حالی که از سر

از جانب شاه که در آن نوشته بود: این های طلا بود و یادداشتی از سکهّای در زیر سنگ شد. آن را باز کرد. پر کیسه

 کیسه مال کسی است که سنگ را از جادّه کنار بزند. 

 و گو کنید گفت

. برخورد مردم با سنگی که در جادّه قرار گرفته بود، چگونه بود؟ 1

 . چرا مرد، سنگ را به کنار جادّه هل داد؟ 2

 . هدف شاه از قرار دادن سنگ در مسیر جادهّ چه بود؟ 3

 ای به دست آورد؟ توان از هر مانعی، فرصت تازه. آیا می4
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درك مطلب (شماره 13)

کلاس پنجم ابتدایى

های مو، دهان گشاد، لبرویی را دید با چشمان چپ، سر بیرفت. نزدیک خانه که رسید جوان زشتاش میمردی به خانه

رو خیره شد و بعد ناگهان فریاد زد، ای مردک! از نفرت به جوان زشتکلفت و پوستی تیره. مرد رهگذر ایستاد و با 

کند! جوان بدون اینکه ناراحت شود نگاهی م را ناراحت میداینجا برو و دیگر هم به این کوچه نیا! دیدن تو شرم است و آ

بگیر مال تو! من قبایم را به »داخت و ناگهان قبای نویی را که بر تن داشت درآورد و به مرد گفت: ی مرد انبه قبای پاره

مرد نگاهی به قبای خوش رنگ و رو و نو انداخت و ناگهان از کاری که کرده بود، پشیمان شد. کف دست « بخشم.تو می

« دهی!مرا ببخش! من رفتار بدی با تو کردم. امّا تو داری لباست را به من می»اش گذاشت و گفت: راستش را روی سینه

ای دوست! بدان آدمی که ظاهر بد اما باطن و درون و قلب پاکی داشته باشد به مراتب بهتر »ند گفت: جوان با همان لبخ

ی مرد رهگذر از خجالت سرخ شد و دیگر نتوانست چهره« از کسی است که ظاهر خوب اما قلبی ناپاک و سیاه دارد.

 حرف بزند. 

 وگو کنیدگفت

 ؟ رو چه گفت. مرد رهگذر با دیدن جوان زشت1

رو، قبایش را به مرد رهگذر داد؟ . چرا مرد زشت2

 . علّت اصلی پشیمانی مرد رهگذر چه بود؟ 3

 گیرید؟ ای از این داستان می. چه نتیجه4
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درك مطلب (شماره 14)

کلاس پنجم ابتدایى

ک پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد. آنها را به مربیّ پرندگان سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند. ی

داند چه اتّفاقی برای آن یکی افتاده که از ی شکار است. امّا نمیها تربیت شده و آمادهماه بعد، مربّی نزد پادشاه آمد و گفت یکی از شاهین

و ای قرار داده، تکان نخورده است. این موضوع کنجکاوی پادشاه را برانگیخت و دستور داد تا پزشکان همان روز اوّل که آن را روی شاخه

 مشاوران دربار کاری کنند که شاهین پرواز کند امّا هیچ کدام نتوانستند. 

ی مردم اعلام کنند که هرکس بتواند شاهین را به پرواز درآورد پاداش خوبی از پادشاه دریافت خواهد روز بعد پادشاه دستور داد تا به همه

گر شاهین را به نزد او م در حال پرواز است. پادشاه دستور داد تا معجزهکرد. صبح روز بعد پادشاه دید که شاهین دوم نیز با چالاکی تما

تو شاهین را »بیاورند. درباریان کشاورزی متواضع را نزد شاه آوردند و گفتند اوست که شاهین را به پرواز درآورده است. پادشاه پرسید: 

 «به پرواز درآوردی؟ چگونه این کار را کردی؟ شاید جادوگر هستی!

ع به م، شاهین فهمید که بال دارد و شروای را که شاهین روی آن نشسته بود، بریدای بود. من فقط شاخهسرورم کار ساده»کشاورز گفت: 

 « پرواز کرد.

های زیر پایمان را ببریم. گاهی لازم است برای بالا رفتن، شاخه

 وگو کنیدگفت

 . چه موضوعی کنجکاوی پادشاه را برانگیخت؟ 1

 . کشاورز برای به پرواز درآوردن شاهین چه کرد؟ 2

. چه پیشنهاد دیگری برای به پرواز درآوردن شاهین دارید؟ 3

 های زیر پایتان وابسته هستید؟ . شما چقدر به شاخه4
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درك مطلب (شماره 15)

کلاس پنجم ابتدایى

چنگال  ای را بهی درختی نشسته بود. ناگهان عقابی را دید که روی یک گله گوسفند فرود آمد و برّهگنجشکی روی شاخه

من هم باید همین کار را بکنم! مگر چه چیز من از عقاب »گرفت و پرواز کرد و رفت. گنجشک پیش خودش گفت: 

سپس پرید روی یک گوسفند و « توانم بکنم! درست مثل عقاب!کمتر است؟ من بال دارم، منقار دارم، پرواز هم می

ای پشم بر پایش پیچید. گنجشک هر وسفند گیر کرد و تکهّهای گکوشید تا گوسفند را بلند کند! اماّ بدنش میان پشم

اش داد. بچّه نگاهی به چه زور زد نتوانست بپرد. در همین موقع چوپان از راه رسید؛ او را گرفت و به خانه برد و به بچّه

ر زور و این یک گنجشک نادان است که اندازه و مقدا»چوپان پاسخ داد: « پدر این چیست؟»گنجشک کرد و پرسید: 

 « دانست و گرفتار غرور بیجای خود شد.قدرت خودش را نمی

 وگو کنیدگفت

 ای را دید؟ . گنجشک چه منظره1

 . چرا گنجشک به فکر برداشتن گوسفند افتاد؟ 2

 . چه ویژگی اخلاقی در گنجشک باعث گرفتاری او شد؟ 3

؟ آید چیستهایی که برای ما پیش می. به نظر شما علّت گرفتاری4
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درك مطلب (شماره 16)

کلاس پنجم ابتدایى

ها در کنار ی قورباغهکردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند. بقیهچند قورباغه از جنگلی عبور می

ای نیست، شما به دیگر چاره»ی دیگر گفتند: گودال جمع شدند و وقتی دیدند گودال چقدر عمیق است به دو قورباغه

ها را نشنیده گرفتند و با تمام توانشان کوشیدند که از گودال بیرون بپرند؛ امّا این حرف دو قورباغه« زودی خواهید مرد.

توانند از گودال خارج شوند و خیلی زود خواهند گفتند که دست از تلاش بردارند چون نمیهای دیگر مدام میقورباغه

و دست از تلاش برداشت. سرانجام به انتهای ها شد های دیگر قورباغهمرد. بالأخره یکی از دو قورباغه تسلیم گفته

ها ی قورباغهکرد. هرچه بقیهی دیگر با تمام توان برای بیرون آمدن از گودال تلاش میگودال پرت شد و مرد؛ امّا قورباغه

یرون آمد، شد تا اینکه بالأخره از گودال خارج شد. وقتی بتر میای ندارد، او مصممزدند که تلاش بیشتر فایدهفریاد می

شنیدی؟ قورباغه جواب نداد. معلوم شد که او ناشنوا است های ما را نمیها از او پرسیدند: مگر تو حرفی قورباغهبقیه

 کنند. کرد که دیگران او را تشویق میو تمام مدتّ فکر می

 وگو کنیدگفت

 های بیرون از گودال به آن دو قورباغه چه گفتند؟ . قورباغه1

 ها ناامید شد و دیگری برای نجات تلاش کرد؟ کی از قورباغه. چرا ی2

 کردند، پایان داستان چگونه بود؟ ها، آن دو را تشویق می. اگر قورباغه3

 خواهند ما را برای رسیدن به موفقّیت، منصرف کنند چه کنیم؟. در برابر کسانی که می4
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درك مطلب (شماره 17)

کلاس پنجم ابتدایى

شان روییده بود. پسر اوّل در زمستان، ای دور از خانهرخت گلابی فرستاد که در فاصلهمردی چهار پسر داشت. آنها را به ترتیب به سراغ د

دومی در بهار، سومی در تابستان و پسر چهارم در پاییز به کنار درخت رفتند. سپس پدر همه را فراخواند و از آنها خواست که براساس 

 آنچه دیده بودند، درخت را توصیف کنند. 

های زیبا و عطرآگین  نه ... درختی بود سرشار از شکوفه»پسر دوم گفت: « خت زشتی بود، خمیده و درهم پیچیده.در»پسر اوّل گفت: 

درخت بالغی بود »های سبز درخت تعریف کرد و پسر چهارم گفت: پسر سوم از برگ« ام.ای بود که تا به امروز دیدهترین صحنهباشکوه

 « زایش.ها! پر از زندگی و پربار از میوه

ی توانید دربارهاید. شما نمیا هر یک از شما فقط یک فصل از زندگی درخت را دیدهی شما درست گفتید، امّهمه» مرد لبخندی زد و گفت: 

اند و لذّت و عشقی های گوناگون تجربه کردهیک درخت یا یک انسان براساس یک فصل قضاوت کنید. همه حاصل آنچه هستند که در فصل

ها آمده و رفته باشند! اگر در زمستان تسلیم شوید امید شکوفایی ی فصلشود؛ وقتی همهآید، فقط در انتها نمایان میشان برمیزندگیکه از 

 « های دیگر را نابود کند.اید! مبادا بگذارید درد و رنج یک فصل، زیبایی و شادی فصلبهار، زیبایی تابستان و باروری پاییز را از کف داده

 وگو کنیدگفت

 ه بود، چه گفت؟ دتان، درخت را دی. پسری که در فصل زمس1

های متفاوتی داشتند؟ . چرا هرکدام از پسران، از یک درخت برداشت2

 آید؟ ها، فصل بهار و تابستان چگونه به وجود می. در زندگی انسان3

 ی درخت زندگی شما، در فصل پاییز چیست؟ . میوه4
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سخن ناشر:

والدین و مربیان گرامى

محصولى که در دست دارید داراى مجوز نشر و ثبت شده در وزارت فرهنگ  
و ارشاد اسلامى میباشد.

در صورت کپى بردارى، فروش، ارسال، برداشتن لوگو یا انتشار آن براى  
دیگران، طبق قوانین جرایم رایانه اى با شما برخورد خواهد شد و شما 
موظف به جبران خسارات وارده به انتشارات مشق آنلاین خواهید بود.

نیستند مربیان و مدارس مجاز به حذف لوگو مشق آنلاین از محصولات
لذا میتوانیم در صورت خرید قانونى از سایت مشق آنلاین، لوگو درخواستى 

شما را طبق نظر شما به صورت رایگان در محصولات قرار دهیم.
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